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های فرهنگی، در راستای دستیابی به زبانی مشترک،  همگونی  درکای برجستۀ جهان معاصر،  هاز شاخصه

»مطالعات   و  تطبیقی«  »ادبیات  گرایش  دو  با  نو،  تطبیقی  مطالعات  است؛  انسانی  و  همدلانه  فراگیر، 

  های رابیندارانات تاگور، شاعر برجستۀ فرهنگی«، نمودی از همین شاخصه و ویژگی است. خوانش سروده

دو شاعر، برخوردار هندی و بیژن جلالی، شاعر شاخص و سپیدسرای ایرانی، گویای این نکته است که این 

تر دو ملت ایران و هند خواهد گردید؛ که  ساز نزدیکی هرچه افزوناند که درک آن، زمینهاز چنان نگرشی

این بیان  شیوة  و  نگاه  این نوع  همانندی  گویای  روشنی  به  در  دو،  شاعر،  است.  دو  متفاوت  فرهنگ  دو 

حال معناگراست و نگاهی از گونۀ عرفان معاصر، بر  گرا و در عینهایی طبیعتدو، سرودههای اینسروده

اند که ضمن پایبندی به اصول  ذهنیت این دو شاعر حاکم بوده است. نگارندگان پژوهش حاضر بر آن بوده

طبیعت از زبان تاگور و جلالی و لمس نبض هستی در  استدلال استقرائی، نشان دهند که شنیدن صدای  

نشأت میهای آنسروده تجربیّات و حسیّات مشترکی  از  و  ها،  عرفانی شرق  تعالیم  در  گیرد که ریشه 

... دارد و نمایانگر گفتمان   معرفت خاصّ حکمای این خطّه، از مولانا و حافظ گرفته تا بودا و لائوتسه 
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 بیژن جلالی.  عرفان معاصر، رابیندرانات تاگور،  شعر معناگرا،  ادبیات تطبیقی، ها:کلیدواژه

 مقدمه   -1

های تطبیقی، چه در شکل ادبیات تطبیقی و چه  مسائل انسانی، در مفهوم عام و فراگیر آن، بستر پژوهش

اند و همزمان،  با همۀ گستردگی و گوناگونی، اند. این مسائل، گسترده و گوناگونمطالعات فرهنگیاز گونۀ  

ای همگون و همانند،  های علمی، در شعر شماری از شاعران، به گونههای عینی و دریافتمبتنی بر تجربه

می نمایان   را  قرابتخود  گویای  و  اندیشهسازند  مخ   -ایهای  ملل  شاعران  میعاطفی  گردند.  تلف 

همین   زمرة  از  ایرانی،  و  هندی  و خاص  برجسته، شاخص  شاعر  دو  بیژن جلالی،  و  تاگور  رابیندرانات 

برآمدهشاعران از دو جایگاه جغرافیایی متفاوت  اند و هریک نمودبخش فرهنگ  اند؛ شاعرانی که گرچه 

همگون به شماری از مفاهیم  اند، لیکن به واسطۀ عللی که تبیین خواهد گردید، نگاهی  خاص خود بوده

و پرداختن    شمول این دو،اند. رویکرد جهانای یگانه را در مواجهه با انسان و جهان برگزیدهو شیوه  داشته

به مفاهیم جهانی و انسانی، آنها را از تنگنای زمان و محدودیت جغرافیایی رهایی بخشیده، آنان را به 

فصل تمام  برای  ها  شاعرانی  دوران  و  بر خوانشها  مبتنی  تاگور،  و  است. جلالی  نموده  نقادانۀ    تبدیل 

یک سروده، در پی بازسازی جهان و  اند و با هرآثارشان، رویکردی معناگرایانه به شعر و شاعری داشته

اند که در تندباد مدرنیته، به سرگردانی دچار گردیده است. »شعر معناگرا« شعری است که  انسانی بوده

شناختیِ حاکم بر آن، متأثر از جریان کلیّ شعر معاصر نیست،  عناصر ادبی و اصول زیبایی  نه تنها از حیث

ای نیز ربط و نسبتی مستقیم با نگرش فلسفی ادبیات مدرن ندارد؛ در چنین شعری  که از منظر اندیشه

ای  ی ناشناختههایی که گاه حتیّ نامی ندارند« و ساختارهاها و دلشورهها، هراسها، سرگردانیاز »ابهام

گونه، به راستی  (؛ که این 2/1515:  1391کنند، خبری نیست )دستغیب،که گاه نوع یا ژانر خود را نفی می

ادامۀ سنت شعر حکِمی و اندیشۀ اشراقی فرهنگ و ادبیات شرقی و ایرانی است که ریشه و تبار آن را  

نوع   از  آثاری  در  مناجاتباید  چایتانیه،  تذکرهانصاری  عبدالله  خواجهنامۀ  بهگودکیتا،    عطارالاولیاء  ، 
(. تاگور و جلالی از جنبۀ فردی  13:  1388جست )ر.ک: دهباشی،    مقالات شمس تبریزینیشابوری و  

دو، در  ادبی این-نیز قرابت چندانی با شاعران و روشنفکران دورة خویش نداشتند. بررسی منظومۀ فکری 

قیقت« در آثار آنان است. شعر اینان، گاه بی اعتنا و زمانی کم  مجموع حاکی از انعکاس دیگرگونۀ »ح

های تاریخی، بازتاب دهنده و جایگاه ظهور »انسانی طبیعی« است؛ همان انسانی  اعتنا به تاریخ و دوره

دهد؛ از این  زید و عوالم نفسانی و ادراکات روحانی خود را با عناصر طبیعت تطبیق میکه در طبیعت می

اینرو جوهرة ن از صبغۀ اسطورهگاه  با سبک و سیاقی  سبک و همسنّتی و هم-ایدو، برخوردار  سازگار 

)ر.ک: شریعتی،    اند شرق قرارگرفته  و عرفان  فلسفه  ریتحت تأثدو، تاگور و جلالی،  حکِمی است؛ که این 

  انسان ی،  عرفان  یهاآکنده از جلوهنیز  شعر آنان    رو،( و هم ازین7-12:  1381نیز ر.ک: جلالی،    684:1377

   .است ی هانی و مذهب ک ی هانیک
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 بیان مسئله و سؤالات تحقیق  -1-1

مطالعات تطبیقی با دو رویکرد »ادبیات تطبیقی« و »مطالعات فرهنگی«، مطالعاتی سودمند در راستای  

گشاتر خواهد  ویژه زمانی راه گونه از مطالعات، بهدستیابی به مناسباتی انسانی در جهان معاصر است. این

های فرهنگی  ملل، در جهان معاصر و نه گذشتۀ سپری شده  باشد؛  گونیبود که در پی شناخت هم 

اند که با پرداختن به اشعار دو شاعر برجستۀ ایرانی و هندی: بیژن جلالی و  رو، نگارندگان برآنازاینهم

مشترک مورد بررسی قرار دهند و از چند  اندازِ شناخت مضامین  دو را، با چشمرابیندرانات تاگور، شعر این

-معنایاب، ترجمه  گراییِ زیستبوم  بودایی،  -گرایانه درون  شناسیمعنایی، هستی  -عاطفی   منظر: گرایش

 دو بپردازند.های اینفکری و ادبی سروده- مالیسم  شعری، به تحلیل محتوای عاطفیپذیری و مینی

های  هاست که چگونه تاگور و جلالی با درنظرداشت مؤلفه پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش

ساده و روزمره    ،فاخرر یزبان غکارگیری  بهو    رشاعرانهیغ  می از آوردن مفاهشعر معناگرا و نه فرمالیستی،  

دو شاعر عامدانه شعرشان  نماید؟  آیا این شگرد میشکل و بید و شعرهایشان ظاهراً ساده و بیندارن  ییابا

مالیسم  اند و در این سیر، آگاهانه به سمت نوعی مینیبا حوصلۀ انسان عصر جدید کوتاه کردهرا متناسب  

دو، برساختۀ کلمات قصار و معانی باریک است و  های ایناند؟ چگونه عناصر درونی سرودهشعری رفته

 اند؟ نمودبخش عرفانی دیگر، مدرن گردیده

 روش تفصیلی تحقیق  -1-2

بندی   طبقه و آوری  گرد است. تحلیلی، با رویکرد تطبیقی – توصیفی تحقیق در جستار حاضر،   روش

 دسته استقرایی، گیرینتیجه  مبنای  بر و نتایج است   پذیرفته  صورت ایکتابخانه اطلاعات اساس بر هاداده

 .است شده  بندی

 پیشینة تحقیق  - 1-3

را از کانون نقد و بررسی بسیاری از منتقدان دور    خاص بودن ایده و زبان ویژة جلالی، جلالی و شعرش

( 1379)چاپ اوّل بیژن جلالی، شعرهایش و دل ما   کرده، او را شاعر محافلی خاص ساخته است.  کتاب

شناسی اشعار جلالی اهتمام  ترین منابعی است که به تحلیل و زیبابه قلم کامیار عابدی در شمار مهم

شمارد؛  های خاص میاثر، ضمن تجلیل از جلالی، شعرهای جلالی را، شعر آدماست. عابدی در این  ورزیده

گرایی همچون نادرپور را به خود جذب کرده است. عبدالعلی  شعری که در عین سادگی، شاعران سنت

تاریخ تحلیلی  ( و نیز شمس لنگرودی، در جلد سوم و چهارم  1391)از دریچۀ نقد  دستغیب در جلد دوم  
نو پرداخته(1377)  شعر  بیژن جلالی  شعر  نقد  به  همچنان  شاعری  ،  را سومین  لنگرودی، جلالی  اند. 

داند که بعد از تندرکیا و هوشنگ ایرانی، بدون آگاهی از کار نیما، دست به نوآوری زده است؛ او پس  می

و تحلیل مجموعه شعر   بررسی  زبانی  1350)ها  رنگ آباز  را شاعری خاص و صاحبِ  بیژن جلالی   ،)

میمست کمقل  جلالی  دربارة  پژوهشی  مقالات  این،  وجود  با  ماندانا  شمارد.  و  محمدی  علی  شمارند:  
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ای کوتاه از جریان  ای با عنوان »صدا معنایی در شعر گفتاری معاصر«، در گزاره( در مقاله1393کمرخانی)

و سید فضل الله  کنند؛ حسین کیانی شعری دهۀ چهل، با تعبیر »اعلام حضور شعر بیژن جلالی« یاد می

( نیز  در مقالۀ »بررسی تطبیقی طرح و توقیعه در ادب پارسی و عربی« طرز نوشتن  1389میرقادری)

ژاپنی می نگارش شعر  یادآور شیوة  را  بیژن جلالی  و حسین  »طرح«های  دانند. همچنین علی دهقان 

مقاله1392رزیفام) در  سبک (  تاثیر  و  لنگرودی  شمس  ایماژیستی  »شعر  دیگر:  و    ای  هایکو  هندی، 

کاریکلماتور در آن«، ضمن آنکه شعر جلالی را از منظر طبقه بندی، جزو شعرهای ایماژیستی به شمار  

 دانند. گونه از شعر را مبتنی بر تصاویری موجز، دقیق و واضح میآورند، اساس اینمی

اندیشه مبانی  به  که  پرداخته-ای منابعی  تاگور  غنیادبی  جملاند،  آن  از  میترند؛  کتابه  به    توان 
تاگورشناخت رابیندرانات  دهباشی)  نامۀ  علی  کوشش  کتاب،  1388به  این  در  دهباشی  کرد.  اشاره   )

است. در حوزة مقالات  اند، گرد آوردهشده را که به تاگور پرداختهمجموعه ای از مقالات تألیف و ترجمه

(، »رند  1379لامی« عباس کی منش)  پژوهشی مرتبط با موضوع این جستار، باید به »تاگور و تصوف اس

عرفانی رابیندرانات تاگور«   -( و »مبانی اندیشۀ فلسفی 1380حافظ و بائول تاگور« پروین دخت مشهور )

دهند  اند که نشان می( اشاره نمود؛ سه مقالۀ اخیر ازین جهت دارای اهمیت1390احمدرضا کیخای فرزانه)

اسلامی قرار داشته، بعدها منبع الهام  -تاثیر عرفان ایرانیچگونه شاعری با ملیت هندی که خود تحت  

قرار می ایرانی  و  شاعران   تطبیقی  بازخوانی  به  که  پژوهشی  به  تاکنون  نگارندگان  است  گفتنی  گیرد. 

تواند اند و ازین منظر، چه بسا مقالۀ پیش روی، میزمان این دو شاعر پرداخته باشد، برخورد نکردههم

 درخور توجه باشد. 

 . بحث و بررسی2

 . در شناخت شاعران 2-1

 . بیژن جلالی2-1-1

ه.(  در تهران زاده شد.  خانوادة مادری جلالی،  از خاندان قدیمی هدایت به  1378-1306بیژن جلالی )

این  شمار می قاجار، سرسلسلۀ  دورة  نویس مشهور  تذکره  و  ادیب، شاعر  هدایت،  قلیخان  رفتند.  رضا 

دلبستگی جلالی به شعر و ادب، فلسفه و عرفان، زندگی در محیط فرهنگی خاندان هدایت  خاندان است.  

اش، صادق هدایت، پیوند او را با نوشتن، استوار ساخت. جلالی پس از قبولی در  وگوهای او با داییو گفت

دورة    شناسی پاریس،شود و در موزة مردمآزمون محصلین اعزامی به خارج از کشور، راهی فرانسه می

های تولوز و پاریس، نیمه تمام وانهاده  گذراند. جلالی که تحصیل خود را در دانشگاهشناسی را میمردم

ادبیات دانشگاه تهران می وارد دانشکدة  ایران،  به  بازگشت  از  ادبیات  بود، پس  و  شود و در رشتۀ زبان 

ی گوناگونی همچون تدریس زبان  (. او که به کارها16-13:  1379گیرد)ر.ک: عابدی،  فرانسه لیسانس می 

دبیرستان در  مردمانگلیسی  موزة  در  کار  فرانسوی  ها،  شرکت  یک  در  کار  فرهنگ،  وزارت  شناسی 

، در همین پیشه، بازنشسته  1359شود و در سال  و...پرداخته بود، در نهایت کارمند رسمی وزارت نفت می
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نام    روزها نایستاده بود. نخستین دفتر شعری او،    ها، جلالی البته از سرودن باز گردد. در طول این سالمی

رنگ    (،  1344)  دل ما و جهان اند از:  آن را منتشر ساخت. دیگر آثار او عبارت  1341دارد که در سال  
( و  1381)نقش جهان  (،  1377)دربارة شعر  (،  1373)  هاروزانه(،  1362) آب و آفتاب  (،  1350)ها  آب

(. گفتنی است سه دفتر اخیر، پس از مرگ بیژن جلالی منتشر گردیده است  1384)شعر پایان شعر دوری

 (. 31-11: 1396)ر.ک: جلالی، 

 . رابیندرانات تاگور 2-1-2

م.(، شاعر، نویسنده و نقاش هندی، درایالت بنگال، جایی که از آن به 1941-1861تاگور )  رابیندرانات

او در انگلستان    (.Tagore, ۲۰۱۱: ۳۹کند، متولد شد )یاد میها  ها و پیوند جانعنوان میعادگاه رودخانه

مند  تحصیل کرد. پس از پایان تحصیلات به هند بازگشت و به نهضت ملی هند پیوست. تاگور فردی علاقه

که در نویسندگی دستی توانا داشت.  تاگور گرچه در هندوستانی استعمارزده  چنان به سیاست بود، هم

راه ح اما  ملی متولد شد،  غرقاب  در  رفتن  فرو  را  استعمار  با  مقابله  بود  ل  معتقد  و  دانست  نمی  گرایی 

با استعمار  ملی برای مقابله  افراطی، خود زاییدة همان استعمار است؛ در دیدگاه تاگور، کوشش  گرایی 

رو،  (؛ هم ازینRadhakrishnan & Roychowdhury, ۲۰۰۳: ۲۹گرایی افراطی را فربه کند )نباید ملی 

مل تا آ  شیخو  یی گرا  ی گور،  در  جهان  ۀنیی را  تعاملات  و  درInternationalism»   یجهان    ابد ی می« 

(Bhattacharya, ۲۰۱٤: ۷۱ و در آثار خود پا را فراتر از ناس )د. گذارمیو ملاحظات محدود آن    سمیونالی  

گردید. از تاگور، آثار ادبی  ای که تاگور  در نزدیکی کلکته تأسیس نمود، بعدها به دانشگاه تبدیل مدرسه

بهو فلسفی چندگانه از آن جمله است:ای  نو  جای مانده است؛  مرغان    م.(،1914)چیترا  م.(،1913)ماه 
ناسیونالیست  م.(1916)  آواره بهارم.(1917)،  گردش  گفتۀ    ،...؛م.(1922)وحدت خلاق    م.(1917)،  به 

معروف1/651:  1383)مصاحب   اشعا (  مجموعه   ، وی  اثر  نام  ترین  با  است  سال    گیتانجالیری  در  که 

 م.  نشر یافت و جایزة ادبی نوبل را برای او به ارمغان آورد. 1913

 معنایی -. گرایش عاطفی2-2

معنایی، به مثابۀ یک شاخه از چندین رویکرد شاعرانه، منحصر به تاگور و جلالی نیست؛    -رویکرد عاطفی 

های عاطفی و معنایی شعر، چندان نیرومند، بنیادی  به زمینهدو  گون و ویژة اینلیکن رویکرد جدی، هم 

های فرمالیستی،  دو، نه نتیجۀ توجه به جنبهتوان گفت موفقیت عمدة شعرهای اینو اساسی است که می

های  .  عاطفۀ شعری در سرودهاست  انهیعاطفه گرا  -معنا   کرد یرو  نهمی  ند یبرآشکلی و صوری شعر، که  

شود و خواننده هرگز چندان غرق در  هرگز قربانی پیچیدگی بیش از حدّ زبان نمیگونه،  شاعرانی از این 

(؛ این تمرکزگرایی  393:  1390گردد )ر.ک: زرقانی،  تصاویر پیچیده، تو در تو و کلمات مبهم آنان نمی 

کم  - عاطفی و  جنبهوزنمعنایی  در  شماری  مهرگان  آنچه  از  دیگر  است  بیانی  تکنیکی،  و  فنی  های 

است: »وانهادگی نقش محوری لفظ و تقدم اندیشۀ تصویری بر لفظ« )ر.ک: مطرح نموده  ک نمادها دیالکتی 

نظر می61-55:  1377مهرگان،   به  معنا(.   ویژگی  به »حدیث  رسد همین  او  با گرایش  گرایی، همراه 
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اهی،  های خود بر دوش دیگران« )ر.ک: خرمشگویی های درونی« و پرهیز از »آوار کردن رنجنفس«، »تک

( است که جلالی را از کانون توجه ، نقد و بررسی منتقدان در ایران دور داشت؛ به بیان دیگر،  85:  1383

بُعد فرمالیستی شعر«  پیامد آن به شیوة مرسوم: »برجسته نمودن  نتوانست/نخواست شعری  که جلالی 

نظر، جلالی درست در نقطۀ  عام روبه رو نگردد.  از این م- بسراید، آن بود که شعر او با اقبال گسترده

های گوناگون: شعر، رمان، داستان  اش در حوزههای گستردهگیرد که به واسطۀ فعالیّتمقابل تاگور قرار می

های مذهبی، فلسفی، اجتماعی، سیاسی و آموزشی، به چنان جایگاه  مایهنامه و مقاله با درونکوتاه، نمایش

و   کرد  صعود  جهان  ادبی  عرصۀ  در  فرهنگ رفیعی  از  پرشمار  مخاطبانی  تحسین  و  ذوق  و  چندان  ها 

های مختلف را برانگیخت که سرانجام، نامش به عنوان نخستین نویسنده و شاعر آسیایی برگزیدة  زبان

کم در  که جلالی نیز، دستجایزه نوبل ادبی در حافظۀ ادبی جهان ثبت شد. با این همه، تاگور، چنان 

عمدتاً خویش  آزاد  اشعار  حوزة    حوزة  در  ناگزیر  و  دارد  تمرکز  شعر  پیام  و  محتوا  معنا،  روی  بر 

که همواره نگران فهم و درک مخاطبان  کار و محتاط است و به دلیل آنهای زبانی، محافظههنجارشکنی

عنوان مثال، تاگور در سروده ای  های عمومی آنان فاصله نگیرد؛ بهکوشد از عادتگستردة خود است، می

« که برای ملت هند نوشت، فارغ از هرگونه هنجارشکنی کلامی، بر مفاهیم  Jana gana manaبا عنوان »

معنایی، اهمیت  -پرستانه متمرکز شد، تا با نگاهی عاطفی ای عشقِ وطنتری نسبت به مفاهیم کلیشهعالی

ی امور  ها گوشزد کند و نیز خیر مطلق و عدالت الهی را مافوق تمامو اولویت خداوند را بر تمامی ملت

یی در  معناهای عاطفی و  در عین حال باید توجه داشت که زمینه  (؛٤۲ :Sarkar, ۲۰۰۳نشان دهد )

های تاگور و جلالی، همواره به سمت نوعی تغزّل آرام در حرکت است و از منظر کارکرد عامل  سروده

شد: شکار  یغ میتبل  "موج نو"و  "طرح"دو بسیار شبیه »طرزی است که در شعر  های این عاطفی، سروده

توان در دستگاه  (. از حیث تکنیکی چنین مکانیسمی را می333:1390یک لحظۀ عاطفی« )ر.ک: زرقانی،  

اندیشگی و طرز تلقیّ مشترکی که این هر دو شاعر به عنصر معنا در شعر دارند، توضیح داد: نفوذ در ذات  

آن از درون  نگریستن  و  آن  اء یاش  اشیاء  با چشم  م   اءیاش   و  اطراف؛ چنانبه  ریلکه  حیط  ماریا  راینر  که 

 Pure)م.( شاعر و عارف بزرگ آلمانی تبار و از پیشوایان بزرگ طرفداران »شعر ناب«  1875-1926)

Poetry)  داد: »برای رسیدن به مقصود یک راه بیش نیست؛ در خود فرو بروید و احتیاجی  آن را ترویج می

که گویی آدم  کنید؛ به طبیعت نزدیک شوید؛ بکوشید تا چنانجو  ورا که موجب نوشتن شماست، جست

اید  چه گم کردهچه دوست دارید و از آنکنید، از آن چه با آن و در آن زیست مینخستین هستید، از آن

(. تکوین تدریجی اندیشۀ شعری تاگور و جلالی، حول محور عرفان  27:1383سخن بگویید« )ر.ک: ریلکه،  

و  اجتماعی  پایگاه  این  و  یکسان  تقریباً  زیست  افقنحوة  با  اثرگذارشان  تلاقی  و  برخورد  نیز  و  های  دو 

-های شرق و غرب، از آن دست مسائلی هستند که نباید از نظر دور بمانند. در این میان، شاخصاندیشه

خلقت و  نماید، مسئلۀ ای که پژوهنده را به گسترة اندیشه و گونۀ زبان تاگور و جلالی راه میترین مقوله

عاطفی  -توان باور یافت که سرشت معناییهای رازورانۀ هستی است.  بر این اساس، میتامّل در جنبه
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شود، در حکم  های تاگور و جلالی که از بارزترین وجوه تشابه شعری این دو شاعر معناگرا تلقّی میسروده

 یابند. میشناسنامۀ مشترکی است که با آن در پهنۀ وسیع ادبیات عصر جدید هویت 

 گرایی معنایاب زیست. بوم2-3

ابزار،  در خدمت  گرایان در تقابل با انسانزیستبوم محوری رادیکالی که همۀ طبیعت را به مثابه یک 

اندیشهمحور میانسانی سود به طرح  تقابلیِ  شمرد،  به ساختار  باید  اینان،  نگاه  های خود پرداختند. در 

( و نگرشی دیگر را  196:  1387»فرهنگ/طبیعت« پایان داد )ر.ک: عمارتی مقدم،  »انسان/طبیعت« یا  

گرا  زیستای نسبتاً جوان در نقدهای ادبی، منتقدین بومجایگزین آن نمود. در این میان، به عنوان شیوه

رویکردهای اجتماعی، سیاسی و فلسفی مختلفی را مبنا قرار دادند تا توجه ها را به سمت بحران های  

پیوند میان »ادبیات« و »جهان طبیعت«، مبتنی    (.Garrard, ۲۰۰۷: ۱٦محیط زیستی معطوف سازند ) 

گذار این مکتب در آمریکا، گفته است، از جمله اهداف  (، بنیان   م.1958)ت.   چه چریل گلاتفلتی بر آن

باط در میانۀ  (؛ رویکردی که ارت 15:  1392شناختی است )ر.ک: پارساپور،  بومزیست  -این رویکرد ادبی 

کار  را به مثابۀ نگرشی تازه در مواجهه با متون ادبی بهرسد  و آن»امر انسانی« و »امر غیر انسانی« را برمی

 (. 196: 1387گیرد )ر.ک: عمارتی مقدم،  می

-گرایان به طبیعت و جلوهبومطبیعت در نگاه جلالی، صرفاً طبیعت نیست؛ او گرچه همچون زیست

سپارد،  لیکن او  ها دل میگل، درخت، جانور، خاک و خورشید و...توجه دارد و بدانهای گوناگون آن:  

با نگرشی هستی ادامه و در گام پسین،  بهدر   ، به طبیعت را  انسانی، مضامین مربوط  مثابه  شناختی و 

میدستمایه کار  به  حیات  برای  بدین ای  و  طبیعت  گیرد  جهان  به  »معنایاب«  نگرشی  با  جلالی  گونه، 

(؛ این بدان معناست که جلالی از قبِل طبیعت، معنایی برای زندگی و حیات  54:  1379نگرد )عابدی،  یم

معاصر می نگرش هستیآدمی، در جهان  این  الهام جوید.  به  با گرایش  بیشناختی،  البته  سابقه  گرایی، 

شاعران بزرگ مغرب زمین  تر،  در شعر شاعران بزرگ خطّۀ شرق و تنی چند از  نیست؛ به بیان روشن

امرسون)  والدو  رالف  )1882-1803همچون  ریلکه  ماریا  راینر  الیوت)1926-1875م.(،  - 1888م.(، 

میلتون)1956 کالریج)1674-1608م.(،  درایدن)1834-1772م.(،  چاوسر  1700-1631م.(،  م.(، 

(. گرچه  19-30  :1372است )ر.ک: اباذری و همکاران،  ( و... نیز این نگرش وجود داشته1343-1400)

تر، طبیعت در شعر جلالی،   ماند؛ به بیان روشنجلالی همواره از طبیعت می گوید، اما در طبیعت نمی

برد و از این رهگذر،  پیوسته در تلاش است که  در حکم محملی است که از آن به حاقّ هستی راه می

جلا گویی  سازد.  هماهنگ  اشیاء  درونی  منطق  و  طبیعت  ذات  با  را  آندره  خودش  گفتۀ  این  لی، 

گذاران مکتب سوررئالیسم  را در یاد  پزشک  فرانسوی و از بنیانم.(، نویسنده و روان 1966-1896برتون)

هاست برسیم« )ر.ک: ساور سفلی،  چه در ماورای آنداشته است که  »باید از این اشیاء درگذریم و به آن

پاییزی/ رقص کنان/ به سوی خاک رویم/ و در  های (:  »آیا ممکن است که ما نیز/ چون برگ334:1388

(. در نگاه او،  دنیا  58: 1396انبوه مردگان/ در انتظار بهار دل انگیز/ به آرامی و رضا/ بیاساییم« )جلالی، 
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های او به دنیایی دیگر می پیوندد و او، در این میانه، چون ریزد و از روزنۀ چشماز پنجرة اتاق به درون می

هایم/  ریزد/ و از روزنۀ چشمین دو مزرعه جریان دارد: »دنیا از پنجرة اتاق به درون میجویی است که ب

(؛ چنین  69پیوندند/ من چون جویی هستم/ که بین دو مزرعه جریان دارد«)همان:  به دنیای دیگری می

هم او،   آرمانی  زن  که  است  نیرومند  چندان  شعر جلالی  در  با  رویکردی،  درختی  است؛  درخت  چون 

خواهم/  است: »زنی را میهای  زمینی الهام گرفتهاش، از تاریکیرقصد و خندههای سبز که در باد میرگب

های درخت باز  رقصند/  آغوشش/ چون شاخههای سبزی که در باد میکه مانند درخت باشد/ با برگ 

 (. 80شود« )همان: یهایش پراکنده مهای زمین الهام گرفته/ در سرانگشتاش/ از تاریکیباشد/ و خنده

تاگور نیز چنین است؛ شیدایی و شیفتگی او به طبیعت، ویژگی پیوسته و دیرپای اوست؛ در وصف  

های جنگل  گرفت و در گوشهکرد، غالباً کناره میهایی که با پدرش میاند: »در مسافرتحالات او نوشته

می رودخانه  کنار  میو  طبیعت  تماشای  در  غرق  و  با  291:1391)مجتبایی،  شد  نشست  همزمان  او   .)

نگرد و در این  دلبستگی به مفاهیم اجتماعی، به فرد انسانی، به مثابه موجودی هماهنگ با طبیعت می

(؛  ٥۸ :Gupta, ۲۰۰٥گیرد ) رادر مفهوم »طبیعت« به کار می  راستا، واژگان »دنیا«، »هستی« و »زمین«

اند؛  آور پیامی انسانیاند که پیاماند ، مرغانی آوارهاتاق او آمده  رو، پرندگانی  که به کنار پنجرةازینهم

خوانند  آیند/ آواز میام میهای خاموش زرد خزان: »مرغان آوارة تابستان به کنار پنجرهکه برگهمچنان 

گور،  ریزند« )تازنند/ و به زمین فرو میکشند/ پرپر میهای زرد خاموش خزان/ آه میکشند/ برگو پر می   /

آرامش فرا می3:  1374 به  او را  نیز  تابستان  آواز زنبورهای حیاط خلوت  تابستان.../  (.  خوانند: »امروز، 

خوانند/ اکنون/ زمان آن است  های آرامش شکفتۀ حیاط/ میزنبورها/ از سویی به سوی دیگر/ برفراز گل

آفتاب، از دست دادن ستارگان  که گریستن بر ندیدن  چنان(؛ هم13:  1393که/ آرام بنشینم« )تاگور،  

: 1373ای/ ستارگان را نیز/ از دست بخواهی داد« )تاگور،است: »گریه کنی اگر/ که آفتاب را از دست داده

های  که در نگاه معناجوی جلالی، پدیدهچنانکه گفتیم، در نگاه معنایاب تاگور، همگونه، همچنان(. بدین4

ایستد، فروتنی راستین است؛ که بامدادان، او را  های آسمان میهگذرد و در کنارگوناگون: ابری که می 

»تاج خورشید بر سر نهاده« است: »ابر/ فروتنانه/ در کنج آسمان ایستاد/ بامداد/ تاج درخشندگی بر سرش  

 (.  24نهاد« )همان: 

 بودایی   -شناسی عارفانه . هستی 2-4

های عینی و زیستی، ادیان جزمی  مبتنی بر  تجربهتاگور و جلالی هردو شاعر جهان معاصرند؛ جهانی که  

اند؛ این در حالی است که شماری از  دلانه آشکارا رواج یافتههم   - های عارفانهدر آن رنگ باخته و نگرش

دانسته ادیان  بازگشت  جهان  را،  کنونی  جهان  عینمحققان،  در  لیکن  اذعان  اند؛  محققان  همین  حال، 

ها و پردازشی نو از مفاهیم دینی صورت  ای خاص،  با دگرگونی گزارهگونهنمایند که این بازگشت، بهمی

توان عصر بازگشت ادیان نامید؛ تمام ادیان جهان، با پردازشی نو به  است: »روزگار کنونی را میپذیرفته

  گردند و هر روز روایت و برداشتی تازه از ادیان گوناگون، به بازار فرهنگعرصۀ فرهنگ عمومی باز می



 
 
 
 
 

 69ی در اشعار رابیندارانات ....    شعر معاصر شرق  یگفتمان عرفانبررسی تطبیقی 

باختگی ادیان جزمی  (؛ گزارة فوق، بیانی دیگر از رنگ 13:  1388شود« )مظاهری سیف،  جهان  وارد می

 دلانه و انسانی در جهان کنونی است.  های عارفانه، همو گرایش انسان معاصر به نگرش

  پانیشادها اوهای عارفانه بوده است.  از سویی، جغرافیای زیستی تاگور و جلالی، از دیرباز، جایگاه نگرش

ای از مردم هند دارای تسلط و اثر و نفوذ  که »حدود سه هزار سال در فلسفه و مذهب و زندگانی پاره

فلسفی« از وداها    - (، اصولا تفاسیری »عرفانی 1/100:  1390کامل بوده است« )تاراچند و جلالی نائینی،  

گ پیش از اسلام و چه بعد از آن،  (. در ایران نیز، چه در فرهن 1/289: 1383آیند )مصاحب، به شمار می

های مانی، پیامبر ایرانی، »در اطراف رهایی  های عارفانه یاد نمود:  سراسر آموزهتوان از نگرشچنان میهم

های مهم و بارز کیش مانوی، به گفتۀ گرارد  (. از جمله ویژگی82:  1385زند« )نوذری،  روان از تن دور می

خواهد »زنجیرهایی که در زندان ماده و تن به اصل مینویی و  که می  های گنوسی آن استونیولی، جنبه

(. پس از اسلام نیز صوفیان و شاعران  163: 1388اند]را[درهم شکند« )ر.ک: هالروید،  درخشان چسبیده

با چنین وصفی،   های عرفانی انباشتند.های  نگرشسرا، عرصۀ فرهنگ جامعۀ ایرانی را  با آموزهصوفیانه

های عارفانه را باید داشت؛ پرداختن  های تاگور و جلالی، انتظار حضور اندیشهاست که در سرودهبدیهی

به فضای خانوادگی و تربیتی تاگور و جلالی نیز در این راستا، سودمند خواهد بود: پدر تاگور، دوپیند  

تردید از  کرد. وی بیرح میدانست و اکثر عقاید خود را با توجه به اشعار حافظ شرانات، زبان دری می

شده   شمرده  عرفان  و  فلسفه  هنر،  کانون  او  خانۀ  که  آنجا  تا  است،  بوده  آگاه  مسلمان  عارفان  عقاید 

خود را در چنین فضای فضیلتی گذراند و    (؛ تاگور، کودکی و نوجوانی118:  1390است)کیخای فرزانه،  

تا هندویی، زرتشتی، یهودی، مسیحی و اسلامی    با ملل و نحل گوناگون و ادیان مختلف، از بودایی گرفته

گونه او متخلّق  هاست و بدینها و تعصباندیشی ها، رهایی تاگور از جزمآشنا گردید. برآیند این آشنایی 

در   بود  بائول  درویشان  میراث  که  اسلامی  عرفانی  با  او  آشنایی  میان،  این  در  شد.  ادیان  معنویّت  به 

ر تاثیری بسزا داشت؛ شیفتگی او به عرفان و عارفان ایرانی در همین  گیری شخصیت عرفانی تاگوشکل

اش چند بار  فضای مفهومی قابل درک است: تاگور دوبار به ایران آمد، از شیراز دیدن کرد و در دو خطابه

گفت: »من ایرانی هستم و نیاکانم از این سرزمین به هندوستان مهاجرت کردند و مسرورم که به وطن  

ام و علّت این همه محبت به من در ایران، همین وحدت نژادی و فرهنگی است و سبب  آمده اجداد خود

مسافرت من با وجود کهولت سن و ضعف مزاج و مشکلات سفر همین  یگانگی و عواطفی است که من  

)همان:   دارم«  ایران  ملک 118به  مناسبت  (.  به  را  آن  که  تاگور«  »هدیۀ  منظومۀ  در  نیز  بهار  الشعراء 

به هف  نامدار هندی و در توصیف و تجلیل وی سروده است،  این شاعر و فیلسوف  تولّد  تادمین سالروز 

 است: های نگرش عرفانی او اشاره نمودهریشه

توســت  دست  در  که  چنـگ  این   تاگور! 

ایــن برهمــاست  و  زراتشــت   چنــگ 

این  است  خرقانی  و  جنُید     ساز 

نخــست   از  دگــران  چنــگ  بــه   بــوده 

این...  بوداســت  ز  تاگــور  بــه   مــانده 

این  است  معانی  عطاّر     خامۀ 
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است گوهر  یک  همه  حکمت   گوهر 

 

است        بهتر  ولی  هند   آمدة 

                           

 (809-811: 1390)بهار،                       

فواید گیاهخواری سفر نموده، که نیز، »صادق هدایت«ی است که نه تنها به هند    ی جلال در پیشینۀ  
دلی با طبیعت: »فیثاغورث  را نوشته است؛ متنی که نمودی است روشن در نفی خشونت و گرایش به هم

دانسته است  است؛ او می آورده  را نمیکرده و طاقت دیدن  آنحکیم از کشتار حیوانات اظهار تنفر می

انسان را جایز خواهد  دانست.    پندارد، کسی که کشتار حیوانات را کاری طبیعی می به آسانی کشتار 

خریده و از  آزرده و پرندگان را میای را نمیکرده و هیچ جنبندههمچنین هیچ گیاهی را زخمی نمی

رو، نفوذ و حاکمیت چنین نگرشی در گسترة  از این(؛  هم75-74:  1383نموده« )هدایت،  قفس آزاد می

های جلالی نیز قابل رد یافتن و دست یافتن است و به قول یکی از  سرودهاندیشه و جوهرة ذهن و زبان  

ای  های بیژن جلالی است، گرمای مطبوع و ملایم عاطفهمنتقدان، مرگ و اندوهی که تم اصلی سروده

(. شعر او  73-74:  1374کند که »سخت طعم و بوی عرفان بودیستی« دارد )عابدی،  اشراقی را القاء می

- نه است، نه شعر تصویرگرا و نه شعر ساختاری؛ با این همه نوعی نگرش یکدست فلسفی نه شعر ادیبا

او، او جاری است و حاصل کلیّت هر شعر  بر سلوک عرفانی   گانهی  یریتصو  عرفانی در شعر  -است که 

کند: »در من همیشه یک زاهد یا سالک که در عین حال شاید هیچ کدام هم  اشراقی وی دلالت می

ام که  ارد. من برای خودم مقام معنوی قائل نیستم، ولی به هر حال من یک سلوکی داشتهنیست، وجود د

در این سلوک، یکی از اصول بودیسم که نخواستن است، همیشه مطرح بوده. یا من جرأت خواستن ندارم  

کنم خواستن هر چیزی، چه بزرگ و مان، این یک حسّ اشرافی است که فکر مییا دور از جان همگی

بینم من  ام، میکوچک، کسر شأن من است. حتیّ در مورد شعر و شاعری؛ ولی حالا که پیر شده  چه

پذیرم. این است که اگر لطف بکنید و این لقب را به  ام و چند کتاب و حالا ناچار لقب شاعر را میمانده

بدهید، خیلی ممنون می نزدیکان  24:1377شوم« )ر.ک: رهنما،  من  و  به  لی  بیژن جلا(. دوستان  نیز 

دغدغه از  اسلامی  کرّات  عرفان  گنجینۀ  مطالعۀ  به  وی  شوق  و  الهیاتی  میان    –های  به  سخن  ایرانی، 

های اصلی ذهنش بود تا به قول خودش به درکی از آن  مشغولیها، خدا یکی از دلاند: »تا مدّتآورده

ها پیش در  سال.  مند بودهق به وجود خدا و نوعی بازگشت پس از مرگ معتقد بود. به عرفان علارسید.  

  .(87:1379ابدی، « )ر.ک. عگو داشتوو با او گفت جستشرکت می هانری کربن کلاس

توان گفت روح اسرارآمیز عرفان شرق و به ویژه معارف مأخوذ از تعالیم بودا در  بر این اساس، می

دو به سطرهایی  رسد گرایش فُرمیک اینهای تاگور و جلالی تا آنجا رسوخ کرده است که به نظر میسروده

سروده ناپذیر  خلل  اختصار  و  ایجاز  نیز  و  بکوتاه  که  دفترهای  هایشان،  در  ممکن  وجه  بارزترین  ماه  ه 
ه.( نمود دارد، متأثر از آن آموزة معرفتی بودا است  1373)هاروزانهم.( و  1916)مرغان آواره  م.( و1913)نو

 کند: که هرگونه بسط کلام و شرح و تبیین سخن را نکوهش می

http://wikiadabiat.net/wiki/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86&action=edit&redlink=1
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شناسی، به قیمت ندیده  کیهانهایش دربارة اش که با سؤالروزی ]بودا[ به رهرو متافیزیک اندیش

اش، او را به ستوه آورده بود،گفت: من اینجا و حالا برای درمان این  گرفتن یوگا و عمل اخلاقی

ام و دلیل کنم؛ بنابراین همیشه چیزی را که من برایت روشن نکردهوضع ناخوشایند موعظه می

شت که تبییناتش را به حداقل خودداری من از روشنگری آن را به یاد داشته باش. بودا خوش دا

او مثل سقراط می آرمسترانگ، برساند.  کند)ر.ک:  را در خودش کشف  خواست شاگرد، حقیقت 

333:1386.) 

دو، در همین چارچوب مفهومی، قابل درک است. تاگور مسیر حیات را در آگاهی  گرایی اینطبیعت  

 ,Tagoreداند ) ( ما به ازاء آن میValue( و ارزش ) Volumeتودة ماده ) ذاتی طبیعت نسبت به حجم و 

مظاهر طبیعت در نگاه تاگور،  تربیت کنندة آدمی و عاملی برای صعود او به سوی عالم     (.11 :2013

به شمار می آوارهروند:  »همان طور که پرندهبالا، معنا و خداوند  این  راه ندیدنی/  های صحرایی/  های 

که طور  همان  کن/  آزاد  هم  مرا  می  آزادند/  تکان  را  بالش  که  طوفان  و  باران  پایان  سیل،  به  و  دهد/ 

گونه (. جهان در نگاه تاگور، آن221:1388خروشد، آزادست/ مرا هم آزاد کن« )تاگور،  اش میناشناخته

ای است که خداوند، آدمی را بدان  است، جشنوارهآورده م.(1913)گیتانجالیکه در مشهورترین اثر خود، 

هایم  ای/ چشمام را تبرک بخشیدهخوانده است: »به جشنوارة این جهان/ فراخوانده شدم / تو زندگیفرو  

: 1393)تاگور، ام/ همۀ آنچه در توانم بود«هایم شنیده/ در این بزم/ سهم خویش را نواختهدیده/ گوش

هاست: »خدای  در طوفان  ها و نهها و در نسیمخدای نسیممرغان آواره،  (. خدای او، بازتاب یافته در  30

که  »در شعر  از این روست( ؛ هم34:  1374هاست/ نه در طوفان« )تاگور،را/ نیروی عظمتش/نرمۀ نسیم

شود. سخنان او  تاگور، شادی، نور، خلسه، هماهنگی انسان با خدا، موسیقی و سبکُی کاملاً احساس می

چون: باران، زمین، شبنم، خورشید، ماه،    بر اساس فطرت پاک انسانی است و در قطعاتش، مظاهر طبیعت

در جهت تربیت انسان و اتّحاد او با خداست« )حسنی رنجبر    ابر، آتش، شب، حیوانات، درختان و... همه

اند و با حرصی اهریمنی،  ها که با فریب، به خانۀ او درآمده(. تاگور در اوج دشواری12:1394و ابراهیمی، 

ای نشستند/ آرام و مطیع/ اما در  ام آمدند.../ در گوشهها به خانهآن روز/ آناند:  »هایش را ربودهداشته

ها را شوریده و ترُش/ در مکان عبادتم یافتم/ آنان را که با حرصی اهریمنی/  همۀ آنچه سیاهی شب/ آن

حقیقت    طلبد تا با آن، با همۀ وجود، ای شگفت، تنها سهمی اندک میربود«، در گزارهدر  نثارش بود/ می

هستی، خدا را بخواهد: »تنها سهمی اندک/ از آن من/ باقی بگذار/ سهمی اندک که با همۀ وجود/ تو را  

(.  جلالی نیز در دفتر شعری  58:  1393قدر که در همه جا/ در همه چیز/تو را بجویم« )تاگور،  بخواهم/ آن

گوید:  آشکارا با ایجاد پیوند در میانۀ عشق، زیبایی جهان و خداوند، در بیانی شاکرانه می  ها  رنگ آب  

»خداوندا شکر/ که عشق تو دروغ نیست/ زیرا که من دروغگو نیستم/و زیبایی جهان همواره/از ابدیت  

هد؛  دگونه، حس عارفانۀ خویش را بازتاب می ( و بدین179:  1396عشق/ سخن خواهد گفت« )جلالی،  

ای دیگر و در همین دفتر، در فضای مناجات: »خداوندا/ معجزة بودن/ و معجزة  که در سرودههمچنان 
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دیدار/ مرا کافی نیست/ خداوندا/ معجزة عشق/ و معجزة سوختن/ و معجزة خاموش شدن را/ به من عطا  

  ۀ خدای رمانتیست که تاگور، خدایی از گون(. به یاد آوریم که خدای جلالی، همچنان180کن« )همان:  

های ناب درون شاعر است؛ خدایی در  سکوت:  هاست؛ خدایی که در طبیعت، با طبیعت و همراه لحظه

 .(441»خداوند/ سکوت است/ و شعر/ فریاد « )همان: 

 پذیر . تاگور و جلالی، شاعرانی ترجمه2-5

شعر،  به ویژه پس از ظهور فرمالیسم و  مسئلۀ زبان، به مثابۀ نمود ذهن و ابزار بنیادین افادة معنا در  

ای  (، به مسئله340:  1393شناختی در بررسی ادبیات )ر.ک: مقدادی،  های علمی زبانکارگیری روشبه

که گزینش واژگان این  چنان گمان ساختار زبان شاعرانه، هممناقشه برانگیز و درخور تامّل بدل گردید. بی

با زبان خودکار شدة ر از جمله کسانیزبان، متفاوت  به استعمال زبان  وزانه است: »شاعران  اند که تن 

برند« )سارتر،  چون وسیلهرا همخواهند که آندهند؛ یعنی نمینمی به کار  (؛ در نگرش 16:  1370ای 

م.( و ژان پل سارتر، منتقد  1945-1871ابهام گرای« فرانسوی ) -چون پل والری، شاعر »سمبل کسانی هم

م.(، شعر  حاصل  شالوده شکنی و درهم شکستن ساختار منطقی زبان  1980-1905)  ست یال یستانس یاگز

  (؛ زبانی که گرچه عوامل مادی 7:  1382و نیز برآیند درهم شکستن زبان متعارف است )ر.ک: یوسف نیا،  

ای است که طی آن،   کارگیری آن به گونه(،  اما نوع به29:  1377سازند )ر.ک: رهنما،  ها می آن را واژه

یابند و خود را در معناها و کارکردهای مختلف  ها با یافتن جانی تازه، توش و توانی مضاعف می»واژه

د که بدان ابهام هنری گفته  شوگسترند و همین گسترش معنا، در بیشتر اوقات، باعث نوعی ابهام میمی

روست که شفیعی کدکنی،  زبان روزمره را زبانی  ازین(؛ هم102-103:  1386لی،  شود«)ر.ک: حسنمی

اند و به هیچ روی  روند که  اعتیادی و مردهداند: » در زبان روزمره، کلمات طوری به کار می مرده می

بسا که با مختصر پیش و پس شدنی این مردگان  کنند؛ ولی در شعر و ای  توجه ما را به خود جلب نمی

-1888شود که تی اس الیوت )(. این توان زبانی سبب می5:  1386یابند« )شفیعی کدکنی،  زندگی می

ها و صداهای  کنند و رنگ م.(،  شاعران را »خادمان زبان« بداند  که »ابعاد جدیدی را کشف می1965

: 1382ها نبودند«)شمیسا،  ود به تنهایی قادر به تشخیص آنکنند که خای را  به مردم معرفی میتازه

(؛ این متفاوت شدگی تا کجا و چگونه است؟ زبان شعری شاعری چون حافظ، به دلیل ایجاد مناسبات  382

ای تبدیل شده  است که بسیاری  های زبانی، به چنان زبان شاعرانهانگیز معنایی و مینیاتورکاریشگفت

های شاعران مورد  که سرودهی خود را در یک ترجمه از دست خواهد داد، حال آنهااز لطایف و ظرافت

چه دربارة شعرگفته شد، همۀ واقعیّت شعر  گونه نیستند؛ به بیان دیگر، آنبررسی، تاگور و جلالی، از این 

لالی، هر  گذارد، بلکه بخشی از شعر امروز که از قضا رابیندرانات تاگور و بیژن ج معاصر را به نمایش نمی

شود)حسن  مدار« یاد میدو به آن طیف تعلق دارند و از آن با تعابیری چون شعرِ »مفهوم گرا« و »اندیشه

دهی مفاهیم انسانی نهاده است و »همۀ امکانات  (، تأکید خود را بر انتقال محتوا و بازتاب 103:  1386لی،  

سپرد و در این فراموشی و نادیده گرفتن،  یزبان را جز معنا و خود زبان، به فراموشی و نادیده گرفتن م 
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ها را به خود  ها و ذهنتراود که بسیاری چشمهایشان برون میآوری از سرودهچنان سادگی زیبا و رشک 

و  52:1379کند«)ر.ک: عابدی،  خیره می زبان ساده  و کاربست  بر عنصر معنا در شعر  تأکید  (. همین 

سروده اغلب  در  که  شعر  موجز  دفترهای  کوتاه  عموماً  آواره های  مرغان  و  نو  به چشم    ها روزانهو    ماه 

خورد، موجب گردیده است که برخی از منتقدان بر آن باشند که جلالی و تاگور، به ویژه به سبب  می

پذیر«  شکل عریان و نثرگونۀ اشعارشان در بازگو کردن واقعیّت شاعرانۀ جهان، شاعرانی »بسیار ترجمه

ای نیست که  ها،  نکتهگونه از سرودهپذیری این(؛ ترجمه47-43:  1379مرده شوند )ر.ک: عابدی، باید ش

رویم/ و چه آسان  رویم« در »دست در دست هم/ میبر خود جلالی پنهان مانده باشد. »چه آسان می 

است.  ته(، گویای همین نک248ام« )همان:  رویم/ در آسمان شعر/ من و زبان فارسی/ دوست دیرینهمی

پذیر است: »آمده بودم/ تا گلی بنشانم/ یا درختی بکارم/ ولی فصل  هم ازین گونه: کلامی ساده و ترجمه

(. شعر تاگور نیز،  232بهار و خزان/ گذشت/ و دست من از نوشتن نام/درخت و گل/  مانده است« )همان:  

ویژگی همین  از  گردنبنبرخوردار  با  شاهزادگان/  جامۀ  در  »کودک  سنگ است:  از  بر  دی  گرانبها/  های 

اش پاره  شود/ می ترسد جامهدهد/جامۀ فاخرش/ او را /مانع میگردنش/ همۀ لذت بازی را از دست می 

که این سرودة تاگور: »آرزوهای  (. همچنان 17:  1393که غباری بر دامنش بنشیند« )تاگور،شود/ یا آن

کنی/ با امتناع از برآوردنشان/ مرا شایستۀ  افظت می های من رقت انگیز/ اما مرا محمن بسیارند/ و گریه

که خواسته باشم/ به من می بخشی /آسمان و روشنایی/ بدن، زندگی و  دانی/ که بی آنهدایایی عالی می

 (.27تفکر« )همان: 

نخست    کشد:اصولا سه گونه ترجمه را به میان می م.(،  1832-1749که گوته، شاعر شهیر آلمانی) این

سازد، اما این ترجمه با زبان و فرهنگی  ترجمه ای است که تنها ما را با فرهنگ و زبان دیگری آشنا می

ای است که طی آن مترجم خود را به میان زبان و  بومی مترجم )زبان مقصد( آغشته است؛ دوم ترجمه

دارد  ا زبان خود بیان میکشاند اما تنها اندیشۀ آن را بومی سازی کرده و بمی   فرهنگ دیگری )زبان مبدا(

کند تا به  گونه از ترجمه است که مترجم تلاش می آن  ها است،و سوم، که از نگاه گوته برترین ترجمه

هویتی یکسان با زبان اصلی و مبدأ برسد تا زبان و مفهوم مقصد، منطبق بر زبان و مفهوم مبدا گردد  

(Goethe, ۲۰۰گویای اهمیت و جایگاه برجس٦٥-٦٤ :٤ ،)  تۀ ترجمه در فضای متون ادبی است. این دور

های مترجم به زبان مبدا )متن اصلی( که مبنای تقسیم بندی های گوته در تعریف وی و نزدیک شدن

مداری  با درنظر گرفتن زبان ساده و موجز اشعار جلالی و تاگور و نیز اندیشه  از انواع ترجمه شده است،

راه را برای شکل سوم ترجمه مرتفع سازد تا به قول گوته »درک ما  به نظر می رسد   سروده های این دو،

(. این ٦٦ :Goethe, ۲۰۰٤را از متن اصلی راحت و آسان کند ... و ما را به متن اصلی رهنمون سازد« )

گیرد:  های جلالی نیز مورد اشاره قرار می ای ضمنی و شاید ناخودآگاه، در یکی از سروده گونهویژگی، به

نویسم/ و عجیب است که جهان/  رو من به فارسی/ میگوید/ از اینمن به زبان فارسی/ سخن می   »جهان با 

 (.243: 1396راند« )جلالی، ها را می داند/ و به زبان همۀ شاعران/ سخن میهمۀ زبان



 
 
 
 
 

 1402فصلنامة هنر و ادبیات تطبیقی/ سال نخست/ شمارة نخست/ بهار      74

 مالیسم شعری . مینی2-6

های  گیرد، بازینشأت می   هویت ویژة ادبی شعرهای جلالی و تاگور که از  منش خاص و زبان ممتاز این دو

دو  به حداقل رسانده  های اینکارگیری زبان  کنایه را  در سرودهسازی و به گرایی، سمبلزبانی، صورِخیال

تواند حوزة معنی را هم  است؛ که در نگرشی معناگرا، در اساس نیز »شعر که هنری کلامی است ]...[ نمی

هرگونه محتوای خبری تهی کند تا به صورت محض یا تصویر محض  به کلیّ پشت سر بگذارد و خود را از  

تواند معنای مشخص و معیّنی نداشته باشد، امّا این غیر از معنی نداشتن است«  تبدیل شود؛ البته می

ترین نوع ادبی محبوب  (. تاگـور تقریبا بـر تمامـی انواع شعری مسلـط بود؛ اما مهم193:1377)موحّد،  

های رو، او هرگز حماسه ای نسرود و شعر بلندی نگفت و بر ترانهغنایی بوده است؛ ازیناو همان شعرهای  

(. بهترین شعرهای تاگور و جلالی،  در مرزی باریک از فرم  ٤۹ :Chaudhuri, ۲۰۲۰کوتاه متمرکز ماند )

ریان  ای از »جریان شعر« و »جکنند؛ آمیزهو محتوا )شکل و مضمون( با غلبۀ عنصر مفهومی حرکت می

: 1396فکر«: »من بیشتر متوجه جریان شعر و ]جریان[ فکر در خودم بودم تا در محیط خارج« )جلالی،  

-(؛ تعبیر کلیدی »جریان فکر در خودم«، گویای غلبۀ همان عنصر مفهومی است؛ عنصری کـه سروده33

اینه به گونهای  را،  اسرایی( میگویهمالیسم شعری)گزینای مینیدو  بر  آنچه عامل  کشاند؛  اساس،  ین 

شود، عاملیت مضمونی فراگیر و صادقانه )مطابقت  دو میهای اینگیری شماری از سرودهدرخشش و اوج

دو را در زمرة   های این  تجربۀ شاعر با خواننده( و نحوة افادة خاصّ معنا در زبانی پیراسته است که سروده

یا حکایتسخنان حکمت به کنویسیآمیز  نزدیک  قرار میهایی  قصار  (؛  58:  1379دهد )عابدی،  لمات 

های کوچک و بزرگ مشترک مایند. این خبرها گاهی چنان  هایی کوتاه و خبری که گویای تجربهگزاره

آشنا و در دسترس هستند که ممکن است از خود بپرسیم: چطور من نتوانستم این مفهوم یا این نکته از  

هاست: »گریه کنی  نر تاگور و جلالی دقیقاً در شکار همین تجربهجهان را این گونه ببینم و بیان کنم؟ ه

(؛ »ای زیبا/  78:1374ای/ ستارگان را نیز/ از دست بخواهی داد« )تاگور،  اگر/ که آفتاب را از دست داده

اش/ سپاسی  رود/ به خاطر گذشته(؛ »خشک83خود را در عشق بیاب/ نه در چاپلوسی آینه« )همان:  

)هماننمی نمی83:  شنود«  هرگز  را/  آن  که  سوالی  به  است/  پاسخی  »جهان چون  )جلالی،  (؛  دانیم« 

)همان:  249:1385 (؛ همین متشکّل شدن ذهنیت  269(؛ »روز/ زن من است/ و شب/ معشوقۀ من« 

های تاگور و جلالی  شاعرانه و انتقال آن به کلام و دیدار غریب شعر و حکایت و کلمات قصار در سروده

دهد و شعرهایشان را از خطر تک معنایی زبان علمی که پل  ها میتری به آثار آنادیبانه  است که دامنۀ

ترین خطر در فرهنگ امروزی« )مهرگان،  م.(، فیلسوف پرآوازة معاصر، آن را »مهم2005-1913ریکور)

هستی و  رهاند. چنین کیفیتی،  برآیند طبیعی نوع نگاهی است که این دو به  داند، می( می57:1377

زندگی دارند؛ مقولۀ »هنر برای هنر« شعر برای شعر، در ذهنیت تاگور و جلالی جایی ندارد؛ بلکه  شعر  

از هر نوع پیچیدگی لفظی، معنایی،  ؛ شعری که می خواهد خود را  شعر مراقبه و مکاشفه استدو،  این

  شعری   ۀبا اندیشی  شاعر گیروداراقلیم اشراق است.    دو، این  . اقلیم شعردارددور   به  تصویری و موسیقایی،
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او گاه از خود و گاه با    هستی.  هستی و در  با  است  شاعری  ذهنی  حیات  بازتاب  او  شعرهای  حس.  ندارد

  زیست   و غافل نیست ی از گونۀ خدای شاعران در همه حال، از مناجات با خداوند  و گوید خود سخن می

الگوهایی که ذهن  ها و کهنخوانده   طریق  از   اید ونم شاعرانه می  مشغولیدل  یک   بر  مبتنی  شاعرانۀ خود را

هایی از ادب، فرهنگ و فکر جهان  با بخش  داده است، های ازلی و ابدی قرار  را در سیلان حقیقت  او  

 گردد. میمرتبط 

 گیری . نتیجه3

ها،  ابزاری برای دستیابی هرچه بهتر به همدلی و قرابت فرهنگی ملت  -مطالعات تطبیقی، به مثابه شیوه

های دو شاعر برجستۀ هندی و ایرانی، رابیندرانات تاگور و بیژن جلالی، قابل  به روشنی در مورد سروده

دو، با برخورداری از نگاهی با  دهد که اینها و نتایج تحقیق نشان می تحقیق و بررسی است. تحلیل داده

بود، در مواجهه با طبیعت،  دو  شاخصۀ عرفان شرقی، که خود حاصل فضای خاص خانوادگی و فرهنگی آن

گرفتند. نگاهی که  کار میجستند و نگاهی معناگرا را بهبا گذر از پوسته، معنایی در طبیعت پیرامون می

زمین  گرایان و از دیگر سو،  برخوردار از نگرش اشراقی مشرقبومسو، برخوردار از نوع نگاه زیستاز یک 

و تاگور نیز نشأت گرفته از همین نوع نگاه است: طبیعت و  بودایی جلالی    - بود. هستی شناسی عارفانه

اند که یادآور منشأ هستی و جهان دیگرند. های عارفانهآورانی با پیامهای گوناگون آن، به مثابه  پیامجلوه

دو شاعر، تأثیرگذار بوده است: گرایش به سادگی و  دو، البته در زبان شعری اینذهنیت معناگرای این

اند؛ که با  ای از همین معناگرایی مالیسم شعری، هریک جلوهپذیری و مینیگرایی، ترجمهبهامدوری از ا

تر وجود ندارد و مقصود شاعر  ای کوتاه، نیازی به شرح و بسط هرچه افزونگفتن حقیقت، حتی در گزاره

 ای کوتاه نیست. جز بیان معنا و حقیقت هر چند در گزاره
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